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آمريکا در خواب هم نمي‌تواند امنيت انرژي 

در ايران را تهديد کند
قائم مقام اسبق شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي 
کنند؛  نابود  را  ما  پالايشگاه‌هاي  مي‌توانستند  آمريکايي‌ها  اگر  گفت: 
کمتر  ما  نظامي  توان  و  فني-مهندسي  توان  که  تحميلي  در جنگ 
بود اين کار را انجام مي‌دادند لذا اين اظهارات بيشتر جنبه شعاري 
دارد.جليل سالاري قائم مقام اسبق مدير عامل شرکت ملي پالايش 
درباره  آمريکايي‌ها  ادعاهاي  به  اشاره  با  نفتي  فرآورده‌هاي  پخش  و 
جرئت‌ها  اين  از  ترامپ  داشت:  اظهار  ايران  پالايشگاه‌هاي  به  حمله 
ندارد که بخواهد جنگ را به خاک ايران بکشاند و اين تهديدهايي 
هم که مي‌کند از روي ترس است. در زمان جنگ تحميلي که تمامي 
امکانات آمريکا و کشورهاي غربي در اختيار صدام بود و او نتوانست 
صادرات نفت ايران قطع کند و هيچ‌کدام از پالايشگاه‌هاي ايران نيز از 
مدار خارج نشد.وي ادامه داد: در آن زمان که همه‌ي پالايشگاه‌هاي ما 
مورد حمله و بمباران صدام بود؛ به غير از پالايشگاه آبادان نتوانستند 
در روند کار مابقي پالايشگاه‌هاي ما خللي ايجاد کنند. حالا چگونه 
مي‌خواهند همه‌ي پالايشگاه‌هاي ما را نابود کنند؟ اين اظهارات ترامپ 
و مقامات آمريکايي بيشتر جنبه شعاري دارد.سالاري همچنين اظهار 
داشت: ترامپ و آمريکا حواس‌شان را جمع کنند که گلوگاه صادرات 
نفت خام کجاست و اگر هر حرکتي کنند اول آن گلوگاه بسته خواهد 
شد. دراين صورت بحث انرژي دنيا دچار بحران مي‌شود که اين موضوع 
هزينه‌ي زيادي براي آمريکا دارد.قائم مقام اسبق مدير عامل شرکت 
ملي پالايش و پخش گفت: ما در سخت‌ترين شرايط در جنگ تحميلي 
هم هميشه پالايشگاه‌هاي ما در مدار توليد بودند. حتي در آن زمان ما 
برخي کارهاي توسعه‌اي و افزايش ظرفيت را هم با امکانات محدودمان 
انجام مي‌داديم و از ظرفيت طراحي پالايشگاه‌ها عبور کرديم.وي تاکيد 
کرد: اين حرف‌ها بيشتر براي ترامپ جنبه تبليغاتي دارد و آمريکا از اين 
جرئت‌ها ندارد. اگر آنها مي‌توانستند پالايشگاه‌هاي ما را نابود کنند؛ در 
زمان جنگ تحميلي که توان فني-مهندسي و توان نظامي و بازدارندگي 
ما کمتر بود اين کار را حتما انجام مي‌دادند. در آن زمان که ما اصلا توان 
ساخت تجهيزات پالايشي را نداشتيم اجازه نداديم که پالايشگاه‌هاي ما 
از مدار خارج شوند؛ در حال حاضر هم قطعا ادعاهاي آمريکايي‌ها محقق 
نمي‌شود.سالاري در پايان خاطر نشان کرد: ما الان در شرايطي هستيم 
که هم از لحاظ ظرفيت‌سازي و ايجاد مخازن استراتژيک و هم از لحاظ 
شبکه انتقال و توزيع مباحث امنيت انرژي را رعايت کرديم و آمريکا در 

خوابش هم نمي‌تواند امنيت انرژي در ايران را تهديد کند.

توليد نفت اوپک کاهش يافت
به طور متوسط 14 کشور عضو سازمان کشورهاي صادر کننده 
نفت )اوپک( در ماه گذشته ميلادي 29.5 ميليون بشکه در روز نفت 
توليد کرده اند که اين رقم 50 هزار بشکه کمتر از ماه نوامبر است.نتايج 
تحقيق جديد رويترز نشان مي دهد در حالي که ميزان پايبندي نيجريه 
و عراق به توافق کاهش توليد افزايش يافته و عربستان در آستانه سال 
جديد ميلادي توليد نفت خود را بيش از پيش کاهش داده است، توليد 
نفت اوپک در ماه دسامبر کاهش يافته است.بر اساس اين گزارش، 
به طور متوسط 14 کشور عضو سازمان کشورهاي صادر کننده نفت 
)اوپک( در ماه گذشته ميلادي 29.5 ميليون بشکه در روز نفت توليد 
کرده اند. اين رقم 50 هزار بشکه کمتر از ماه نوامبر است.قيمت نفت 
در روزهاي آغازين سال 2020 ميلادي و تحت تاثير شهادت سردار 
سليماني در عراق به بالاي 70 دلار رسيد و رشد 23 درصدي سال 
2019 ميلادي را تداوم بخشيد. اين نگراني در بازار وجود دارد که وقوع 
رويارويي نظامي مي تواند عرضه نفت خاورميانه را بيش از پيش کاهش 
دهد.اوپک، روسيه و ديگر متحدانش موسوم به گروه اوپک پلاس توافق 
کرده بودند که در سال 2019 توليد خود را 1.2 ميليون بشکه کاهش 
دهند. سهم اوپک از اين کاهش 800 هزار بشکه بود که توسط 11 عضو 
اين سازمان اجرا شد. ايران، ليبي و ونزوئلا از اين توافق مستثني بودند. 

معاون سابق وزير نفت با بيان اينکه ساخت پتروپالايشگاه با استفاده از سرمايه‌هاي 
مردمي يک قانون هوشمندانه است، گفت: قانون مکلف کرده که وزارت نفت ظرف 2 
ماه آيين‌نامه اجرايي را به تصويب هيأت دولت برساند، اما پس از گذشت 5 ماه هنوز 

اتفاقي نيفتاده است.
يکي از معضلات اصلي صنعت نفت کشور، عدم ساخت و توسعه پالايشگاه‌ها و 
اصرار به خام‌فروشي به جاي توليد و صادرات فرآورده‌هاي نفتي بوده است. کارشناسان 
معتقدند که مهمترين دليل عقب‌ماندگي صنعت نفت ايران به تفکرات حاکم بر وزارت 
نفت در طول 4 دوره رياست بيژن زنگنه ارتباط دارد. به طور کلي زنگنه و تيم همراهش 
اعتقادي به ساخت پالايشگاه نداشته و آن را امر مقدسي نمي‌دانستند. به همين دليل 

در طول دوران وزارت زنگنه حتي احداث يک پالايشگاه هم برنامه‌ريزي نشده است.
در اين راستا جريان‌هاي رسانه‌اي نزديک به وزارت نفت که تا به امروز درباره‌ي 
ضرورت نداشتن ساخت پالايشگاه هزار و يک دليل مي‌آوردند، امروز سعي مي‌کنند تا 
با تحريف واقعيات براي بيژن زنگنه در حوزه احداث پالايشگاه کارنامه‌سازي کنند. اين 
درحالي است که شخص زنگنه بارها و بارها در محافل کارشناسي و رسانه‌اي عنوان 
کرده است که با ساخت پالايشگاه مخالف بوده است. از طرفي بررسي کارنامه وي در 
اين حوزه نيز به خوبي نشان مي‌دهد که کارنامه وي در پالايشگاه‌سازي تقريبا هيچ 
است.در راستاي بررسي بيشتر عملکرد بيژن زنگنه در حوزه ساخت و توسعه صنايع 
پالايشي در کشور با اصغر ابراهيمي‌اصل، معاون سابق وزير نفت و مديرعامل اسبق 
شرکت ملي پتروشيمي گفتگويي صورت گرفته است . مشروح اين مصاحبه به شرح 

زير است:
*بعد از 6 سال از اقدام سمبليک زنگنه، پيشرفت پالايشگاه سيراف 

فقط 5 درصد است
شما عملکرد آقاي زنگنه در حوزه ساخت پالايشگاه و توليد و مصرف فرآورده‌هاي 

نفتي را در طول 4 دوره رياست بر وزارت نفت چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
زنگنه در هشت سال نخست دوران وزارتش به شدت مخالف احداث پالايشگاه بود 
و معتقد بود اين کار سودده نيست. در دنيا 750 پالايشگاه وجود دارد که از اين تعداد 
بخشي در کشورهايي است که اصلا توليد نفت ندارند از جمله ژاپن و آفريقاي‌جنوبي. 
در دوره دوم وزارت زنگنه يعني در 6 سال گذشته، حجم زيادي بنزين و گازوئيل وارد 
کشور شد که خسارت ميليارد دلاري به اقتصاد کشور زد. زنگنه در بدو ورود به دولت 
يازدهم، کارت سوخت را متوقف کرد که نتيجه آن قاچاق 15 تا 20 درصدي سوخت 
بود. در همين حال روزانه 12 تا 15 ميليون ليتر بنزين يورو 2 و يورو 3 از هند و فجيره 

وارد کشور ميشد.
لازم به ذکر است ما در طراحي نقشههاي اجرايي و ساخت پالايشگاه‌ها مشکلي 
در داخل نداريم. در حال حاضر کاتاليستها هم در کشور توليد ميشود و بخش زيادي 
از آن پاسخگو است. اما به هرحال تصميم غلطي بود که زنگنه گرفت و موجب زيان 
عمدهاي به کشور شد. تصميم به ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس هم در دولت 
نهم و دهم گرفته شد که براساس ميعانات گازي عسلويه باشد. قرار بود اين پالايشگاه 
در سال 1391 افتتاح شود ولي به دليل کارشکني مافياي واردات بنزين و همچنين 
قاچاق سوختي که روزانه 60 تا 100 ميليارد تومان منفعت براي شبکه قاچاق ايجاد 
ميکرد، به تعويق افتاد.علت قاچاق سوخت به کشورهاي همسايه اين است که وقتي ما 
قيمت بنزين را يک هزار تومان در نظر ميگيريم در مقابل قيمت دلار که اگر 12 هزار 
و 900 تومان باشد، قيمت هر ليتر 7.5 سنت ميشود؛ در حالي که در کويت 34 سنت، 
در پاکستان 69 سنت، در ترکيه يک دلار و 23 سنت و ميانگين قيمت جهاني بنزين 1 
دلار و 10 سنت است. گران‌ترين بنزين متعلق به زيمباوه است که 3 دلار و 36 سنت 
فروخته ميشود. بنزين نروژ که خودش يکي از کشورهاي نفتخيز به شمار مي‌‌رود، يک 
دلار و 83 سنت است. در اين شرايط مرزنشينها و همچنين شبکه سازمان‌يافته با تانکر 
و يا حتي با جاسازي در زير اتوبوس مسافربري، بنزين را از ايران به کشورهاي همسايه 
قاچاق ميکنند.بنابراين با حذف کارت سوخت، زمينه قاچاق فراهم شد. بيشترين تقصير 
هم بر گردن زنگنه است. زنگه اجازه نداد در کشور پالايشگاه ساخته شود. وقتي هم 
از مجلس فشار زيادي بر ايشان وارد شد زنگنه به طور کاملا سمبليک و سر کاري 8 
پالايشگاه 60 هزار بشکهاي در سيراف کلنگ زد. قرار شد در اين پالايشگاهها ميعانات 
گازي به نفتا تبديل شود و بعد در پالايشگاه به محصولات پتروشيمي يا نفتي تبديل 

گردد. اما بعد از 6 سال، پيشرفت پروژه فقط 5 درصد است.
* ارزش افزوده پتروپالايشگاهها 3 برابر پالايشگاه‌هاي معمولي است

کارشناسان معتقدند که به طور کلي سياست وزارت نفت بايد از پالايشگاه‌سازي 
به سمت احداث پتروپالايشگاه‌ها حرکت کند. نظر شما چيست؟ ساخت پتروپالايشگاه 

مزايايي نسبت به پالايشگاه دارد؟
 براي پالايشگاهسازي در دنيا چهار سطح تکنولوژي وجود دارد. ما تا سطح دوم را 
در کشور داريم. سطح سوم را هم با کمک گرفتن خارجيها ميتوان انجام داد. امروز دنيا 
به سمت پتروپالايشگاه رفته است. پتروپالايشگاه يا در واقع plant process به اين 
گونه است که خوراک را در فرايندي به 80 نوع محصول توليد کند که عمدتاً بنزين، 

گازوئيل، سوخت هواپيما، نفت سفيد، ال.پي.جي، حلالهاي نفتي و ديگر مواد است.
صنايع  خوراک  محصولاتش  که  ميکند  توليد  محصول  نوع  هزار  همچنين 6   
پايين‌دستي پتروشيمي است. ارزش افزودهاي که پتروپالايشگاهها خلق ميکند 3 برابر 
يک پالايشگاه معمولي است و IRR يا همان نرخ بازگشت سرمايهگذاري آن 43 درصد 
است درحاليکه IRR پالايشگاه‌ها حدود 12 تا 18 درصد است. در نتيجه از سودآوري 
بالايي برخوردار است.در حال حاضر کشورها در حال برنامه‌ريزي براي ساخت پتروپالايشگاه 
هستند. پتروپالايشگاه 630 هزار بشکهاي کويت در سال جاري ميلادي )2020( وارد مدار 
ميشود. يک پتروپالايشگاه در امارات، يکي در عربستان، 2 تا در هند، 2 تا در چين و يکي 
هم در آمريکا در حال احداث هستند. در پتروپالايشگاهها ديگر فرايند روي کاتاليستهاي نانو 
انجام مي‌شود و طراحي به گونهاي است که با هزينه آپريشن و با ضايعات کم و زيرو فيول 

)توليد صفر نفت کوره( هستند؛ يعني ديگر نفت کوره توليد نمي‌کنند.
* ساخت پتروپالايشگاه با استفاده از سرمايه‌هاي مردمي يک قانون 

هوشمندانه است
در حوزه ساخت پتروپالايشگاه تا به کنون چه اقداماتي در کشور انجام شده است؟ 

آيا وزارت نفت برنامه‌اي براي جذب سرمايه و ساخت پتروپالايشگاه دارد؟
ابراهيمي‌اصل: با توجه به اينکه ما شاهد بوديم وزارت نفت قادر نيست لايحه 
بياورد، حدود 18 ماه پيش اين مساله را در کميسيونهاي مختلف مجلس پيگيري 
کرديم. در ابتدا با مخالفت شديد زنگنه هم روبرو شديم که اين کار اقتصادي نيست. در 
نهايت کميسيونهاي مختلف مجلس تصويب کردند در سواحل ايران پتروپالايشگاهي با 
استفاده از منابع مردمي و صندوق توسعه ملي با ظرفيت دو ميليون بشکه در روز احداث 
شود. اين قانون بسيار هوشمندانه است. در شرايطي که کار چندان بزرگي در اين دوره 

از مجلس شاهد نبوديم اما اين قانون بسيار خوب تدوين شده است.
 اين قانون 6 بند دارد که در ماده 4 آن ذکر شده است که منابعي که از داخل و 
خارج جمع کرديد، وزارت نفت بايد بازپرداختشان را تضمين کند. يک بند ديگر هم اين 
است بعد از احداث پالايشگاه، هزينه سرمايه‌گذاري را تقسيم بر قيمت خوراک ميکنيم، 
بدين صورت به پالايشگاه تنفس خوراک مي‌دهيم. دوره تنفس آن حدوداً 500 روز 
ميشود که در آن 500 روز، وزارت نفت تنفس خوراک را به صورت نسيه به پالايشگاه 

ميدهد و پول نميگيرد. يعني نفت را به صورت قرض الحسنه تحويل ميدهد.
را  توسعه  و صندوق  نفت  وزارت  پول  بايد  پالايشگاه  تنفس،  دوره  آن  از  بعد 
برگرداند. اگر هم اين پول را ندهد بايد به ميزان همان پول از پتروپالايشگاه سهم به 
آنها داده شود. اين دو ابزار، مشوقهايي بسيار خوبي است تا 2000 هزار ميليارد تومان 
نقدينگي مازاد جامعه را جذب کند و هم سرمايه خارجي با نرخ 43 درصد وارد پروژه 
شود. با 43 درصد سود، 17 ماهه اصل پول و سود برخواهد گشت و آن را هم تضمين 

کردهاند که يا پول ميدهند يا نفت خام با تخفيف.
با اين حال هنوز آييننامه اين قانون مجلس را دولت تصويب نکرده است. در حالي 
که قانون مکلف کرده است وزارت نفت بايد ظرف 2 ماه آييننامه اجرايي به تصويب 
هيأت دولت برساند. الآن 5 ماه گذشته ولي هنوز اتفاقي نيفتاده است. البته آييننامه
اي که ابتدا وزارت نفت تهيه کرده بود براي عدم اجراي قانون بود. در آن يک سري 

بندهايي گذاشته بود که هيچ سرمايهگذار داخلي و خارجي جرأت پيدا نميکرد پولي 
وارد اين کار کند. با پيگيريهاي متعدد اين بندها اصلاح شدند. اگرچه دو سه بند ديگر 

وجود دارد که بايد هيات دولت تصميم بگيرد اما زهر کار گرفته شد.
هدف از ساخت پتروپالايشگاه، خاتمه دادن به خامفروشي است. ولي وزارت نفت 
موافق اين مساله نيست. بنابراين آييننامه را به گونهاي نوشت که عملًا چيزي از آن 
عايد کشور نميشود. بندهاي آن طوري طراحي شده بودند که سرمايهگذار داخلي 
و خارجي را فراري ميداد. اما آنها حذف شدند و تلاش شد نظر اعضاي کميسيون 
اقتصادي دولت نيز تأمين شود و الحمدلله مقدار زيادي اصلاح شد. يعني شايد 80 
درصد اصلاح شد و آن نيتي را که براي عدم اجراي قانون داشتند از بين رفت. هنوز هم 
اگر يکي دو بند باقيمانده را هيات دولت اصلاح نکند، فرصت هست تا در دولتهاي بعدي 
با استدلال، اصلاح شود. در نتيجه با اجراي اين پروژه ظرفيت استفاده از دو ميليون 

بشکه در داخل فراهم ميشود.
*بي‌توجهي به بهينه‌سازي پالايشگاه‌ها، توليد نفت کوره را به روزانه 600 

هزار تن رسانده است
همزمان با اعمال تحريم‌هاي آمريکا ميزان صادرات نفت ايران کاهش پيدا کرده 
است و در نتيجه ما با کاهش  تکليفي ميزان توليد نفت مواجه شده‌ايم که به برداشت 
صيانتي ما آسيب ميزند. کارشناسان معتقدند احداث پتروپالايشگاه يک بازدارندگي 

در مسير اعمال تحريم‌هاي نفتي و کاهش توليد ما ايجاد مي‌کند. نظر شما چيست؟
 آمريکا 62 ميليارد بشکه و روسيه 96 ميليارد بشکه نفت قابل استحصال دارد. در 
حالي که ايران 200 ميليارد بشکه نفت قابل استحصال دارد. يعني 153 تا پيش از اين 
بوده و حدود 50 بشکه هم اخيراً کشف شده است. آمريکا با 60 ميليارد بشکه نفت قابل 
استحصال، روزانه نزديک به 20 ميليون بشکه توليد دارد. روسيه هم روزي 11 ميليون 
بشکه؛ ولي ايران که از مجموع ذخاير قابل برداشت آمريکا و روسيه رقم بيشتري دارد، 

فقط 3.5 ميليون بشکه توليد ميکند که هيچ منطقي پشت سر اين نيست.
ما ميتوانيم به جاي 3.5 ميليون بشکه 7 يا 8 ميليون بشکه توليد کنيم. ميتوانيم 
ظرفيت پتروپالايشگاهي ايجاد کنيم و در صنايع پايين‌دستي پتروشيمي استفاده کنيم 
که هم اشتغال ايجاد ميکند، هم تحريمپذير نيست. درآمدش هم حداقل 3 تا 4 برابر 

کار پالايشي و چند 10 برابر کار خام‌فروشي است.
براين اساس ما بايد پالايشگاه‌هاي خود را به روز رساني کنيم. پالايشگاههاي 
موجود در کشور داراي تکنولوژي قديمي است. توليد نفت کوره ما خيلي زياد است 
که اين هم نتيجه سهل‌انگاري و بي‌اعتقادي به توسعه و بهينه‌سازي صنايع پالايشي 

بوده است. 29 تا 30 درصد نفت خام تبديل به نفت کوره ميشود و اين فاجعه است.
زيرا قيمت نفت کوره نصف قيمت نفت خام است. ما 600 هزار تن نفت کوره در 
روز توليد ميکنيم که اين نماد حماقت ماست. امروز پالايشگاههاي دنيا 4 تا 8 درصد 
نفت کوره توليد ميکنند. بنابراين ما بايد پالايشگاههاي خود را به روزرساني کنيم تا 
نفت کوره را تبديل به فراوردههاي با ارزشي مثل بنزين، گازوئيل، سوخت هواپيما و 

جت فيول و غيره شود.
زنگنه ساخته  را  فارس  پالايشگاه ستاره خليج  مي‌گويد  هر کسي   *

بي‌اطلاع است
 يکي از دستاوردهايي که در حوزه پالايشگاه‌سازي به بيژن زنگنه نسبت مي‌دهند 
احداث پالايشگاه ستاره خليج فارس است. آيا شما هم معتقديد که اين پالايشگاه 

دستاورد ايشان است؟
زنگنه تاکيد داشت به جاي احداث پالايشگاه، بنزين را وارد کند. در نتيجه سياست 
واردات سوخت، دلالي و قاچاق شکل گرفت. هر کسي مي‌گويد پالايشگاه ستاره خليج فارس 
را زنگنه ساخته جاهل است. پالايشگاه ستاره خليج فارس در زمان دولت احمدينژاد شکل 
گرفت و 79 درصد پيشرفت داشت. در سال 91 و در دولت روحاني بايد کار پالايشگاه تمام 
ميشد. من به عنوان کسي که سه دوره معاون وزير نفت بودم، در جريان جزئيات اين مساله 
هستم. لذا 21 درصد باقي مانده بايد در ظرف 1.5 سال به پايان ميرسيد. اما چون زنگنه به 

اين کار اعتقادي نداشت، پول را تخصيص ندادند.
همچنين به پايان دوره اول دولت روحاني که رسيدند، تصميم گرفتند آن را به 
صورت نمادين افتتاح کنند تا در زمان انتخابات از آن بهره‌برداري سياسي کردند. در 
واقع ستاره خليج فارس پروژهاي بود که دولت نهم شروع کرد تا 79 درصد کار جلو 
رفت ولي 21 درصد باقي مانده در 6 سال اخير، با تاخير و هزينه زياد تکميل شد تا بعد 
عنوان شود اين پروژه دستاورد زنگنه است. در حالي که دستاورد زنگنه نيست. وزارت 
نفت مي‌خواهد با سوء استفاده از عملکرد ديگران آن را به نام خود تمام کند درحاليکه 
همه مي‌دانند که تفکرات زنگنه و تيم همراهش درباره پالايشگاه‌سازي چه بوده است.

ارزش افزوده پتروپالايشگاهها 3برابر پالايشگاه‌هاي معمولي
اخبار


